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 برایمان سنگ تمام گذاشتند

وقتی قهرمــان به تهران می‌آید، یک‌راســت او 

را به‌همراه دیگر ورزشــکاران به دربار می‌فرستند تا از آن‌ها 

ش را رایگان درمان 
قدردانی شــود. او آنجا درخواست می‌کند که گوشــ

کنند که اجابت می‌شــود ولی درمان‌ها فایده‌ای ندارد: »ما را به اتاق نخست‌وزیر 

بردند. یادم نمی‌آید نخست‌وزیر که بود ولی بعد از مدتی سخنرانی، در گاوصندوق 

خود را باز کرد و از لیســتی که در پیش رویش بود، تک‌تک اسم‌هایمان را خواند و 

اسکناس‌های نو و تانخورده‌ای که قبل از المپیک به ما وعده کرده بود، پاداش داد. 

نخست‌وزیر به من 20هزار تومان پاداش داد. مقداری از این پول را پس‌انداز کردم و 

با مقدار باقی‌مانده، یک پیکان خریدم.« وقتی از فرودگاه تهران به مشهد می‌آید، 

نیز برایش سنگ‌تمام می‌گذارند. به‌محض ورود، تیم را بر روی یک جیپ روباز سوار 

می‌کنند و دورتادور مشهد می‌گردانند. مردم با شادی از آن‌ها استقبال می‌کنند: 

»استاندار خراسان یک سکه ضرب امام‌رضا)ع(، رئیس تربیت‌بدنی خراسان یک 

سکه تمام و کارخانه نان رضوی هم یک تخته‌فرش 12متری به من هدیه دادند.«

همیشه خدا  را شاکرم

بیماری حســین بر زندگــی او تاثیر گذاشــت ولی 

درنهایــت زندگــی‌اش را سروســامان داد. گاهی‌ 

اوقات مشکلی در زندگی ما بنده‌ها پیش می‌آید 

و سریع پیش خدا از آن مشــکل گله می‌کنیم 

که چرا کمکمان نمی‌کند ولی نمی‌دانیم که 

ممکن است همین مشــکل امروزی، چند 

ســال بعد باعث پیشــرفت در زندگی‌مان 

شود و به نردبانی برای موفقیت ما تبدیل 

شــود؛ درســت مانند آنچه برای آقای 

کاشمری پیش آمد. کشتی‌گیر محله 

فرهنگیــان بعد از بیمــاری حصبه 

و ضعــف شــنوایی، نتوانســت با 

امکانات آن زمان به درس ادامه 

دهد و تا ششم ابتدایی بیشتر 

درس نخوانــد ولــی همین 

کم‌شــنوایی باعث شد که 

بــه کشــتی روی بیــاورد 

و چهــار مدال کشــتی 

المپیک ناشــنوایان 

را برای کشــورش به 

ارمغــان بیــاورد: 

»ســال1346 به‌همراه خانواده به مشهد آمدیم و من 

در کارخانه نان رضوی اســتخدام شــدم. پسرعمویی 

داشتم که اهل ورزش بود و با تعریف‌های او، من هم به 

ورزش علاقه‌مند شدم. ابتدا از ژیمناستیک خوشم آمد 

و به‌سمت این رشــته رفتم. از این رشته بدم نمی‌آمد و 

مردانه‌ دو سال درکنار کار در کارخانه، در این رشته نیز 

فعالیت می‌کردم، تاجایی‌که در مســابقات دار حلقه و 

حرکات زمینی مشهد، نفر دوم شدم.«

از ژیمناستیک تا کشتی

پهلوان حســین مدتی به ژیمناستیک ادامه می‌دهد 

تااینکه با تشویق پسرخاله و یکی از همکاران به کشتی 

روی می‌آورد. روزی که به ورزشــگاه سعدآباد می‌رود، 

با آقای غفاری، مربی کشــتی، آشنا می‌شود. غفاری 

ابتدا از شکل‌وشــمایل کاشــمری خوشش نمی‌آید و 

خیلی به او روی خوش نشان نمی‌دهد ولی بعد از اینکه 

او را تست می‌کند، به وی علاقه‌مند می‌شود: »وقتی 

رفتم به ســراغ  کشــتی، هنوز یک ماهی نشده بود که 

مسابقات انتخابی و قهرمانی ایران در خرم‌آباد شروع 

شد. مربی‌ام به من گفت  در این مسابقات شرکت کن و 

راستش من هم بدم نمی‌آمد که حداقل خودم را محک 

بزنم. بــا اعتمادبه‌نفس به خرم‌آباد رفتــم و یکی‌یکی 

حریفان را شکســت دادم و شــدم نفر اول مســابقه.« 

مسئولان هیئت کشتی وقتی هنرنمایی‌های پهلوان 

حســین را می‌بیننــد، از فنون او خوش‌شــان می‌آید 

و بــه او دلگرمــی‌ می‌دهند و او را تشــویق می‌کنند که 

برای المپیک ســال بعد که در رومانی برگزار می‌شده 

اســت، آماده شــود: »وقتی در این مســابقه شرکت 

کردم و مقام آوردم و بقیه به مــن دلگرمی‌ دادند، برای 

همیشه ژیمناستیک را رها کردم و دغدغه شب و روزم 

شد کشتی.«

برنده هم‌زمان مدال طلا و نقره 

المپیک شدم

سال1356 است و یک ســال از قهرمانی در خرم‌آباد 

گذشته است. چند ماهی به مسابقات رومانی نمانده 

است و پهلوان حسین به تهران و دهکده المپیک اعزام 

می‌شود تا در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند. 

آنجا نفر اول شده و به المپیک اعزام می‌شود: »وقتی 

به رومانی اعزام شــدیم، یادم می‌آید که چند روز قبل 

از برپایی مسابقات، ما را به آنجا فرستادند تا با شرایط 

جدید آب‌وهوایی و محیط آنجا آشــنا شویم. مثل این 

روزها  نبود که یک شــب قبل از مســابقه، ورزشکاران 

را اعــزام کنند. در آنجا در کشــتی آزاد شــرکت کردم 

و تک‌به‌تک بــا حریفانم مســابقه دادم و مدال طلای 

المپیک ناشــنوایان وزن 54کیلوگرم‌ ایران را گرفتم. 

وقتــی فینال بــه پایان رســید و مدال طــا را گرفتم، 

مسئول فدراســیون وقت، پیش من آمد و غیرمنتظره 

گفت که خودت را برای مسابقه آماده کن.«

 بعد از درخشیدن پهلوان حسین در رشته کشتی آزاد، 

مسئول فدراسیون کشــتی ایران تصمیم می‌گیرد به 

جــای فرنگی‌کاری که برای کشــتی بــه رومانی آمده 

اســت، پهلوان حســین را معرفــی کنــد و او به‌جای 

فرنگی‌کار هم به روی تشــک کشتی برود: »اولش جا 

خوردم. گفتم من خســته‌ام و درضمــن کمتر از فنون 

کشتی فرنگی اطلاع دارم، بنابراین احتمال شکستم 

زیاد اســت ولــی رئیس فدراســیون گفت من بــه تو و 

کشــتی‌ات ایمان دارم و بس! به‌ناچار و برخلاف 

میــل باطنــی در رشــته فرنگی هم 

شــرکت کردم و موفق به کســب مــدال نقره 

المپیــک در فرنگــی شــدم.« حــالا پهلوان 

حسین با دست پر به ایران می‌آید و هر دو مدال 

نقره و طلای المپیک رومانی را به گردن خود 

آویزان کرده است.

پهلوان حسین کاشمری،  از قهرمانی‌هایش می‌گوید

مرد دوطلایه ایران

محمد سلامی‌استاد- ورزشکاران هر شهر، هویت آن شهر هستند و زمانی که به سن پیری و بازنشستگی می‌رسند، ارزش معنوی آن‌ها چند برابر می‌شود و از آن‌ها با عنوان 

»پیش‌کسوت« یاد می‌کنند. تقدیر از این ورزشکاران گاهی بسیار ساده است. مگر آن‌ها از مردم چه می‌خواهند؟ اندکی توجه و مقداری یاد کردن. این کار مدتی است که در شهرداری 

منطقه10 با نصب پلاک یادبود بر سردر منزل این پیش‌کسوتان انجام می‌گیرد. شهرآرامحله به بهانه سالگرد درگذشت جهان‌پهلوان تختی و روز جوانمردی‌وفتوت، به‌سراغ حسین 

کاشمری، پیش‌کسوت کشتی‌ محله فرهنگیان و قهرمان سه دوره المپیک ناشنوایان کشور، رفته است تا بدین‌گونه ادای دینی کرده باشد.

حسین کاشمری سال1334 در تربت‌حیدریه به دنیا می‌آید. پدرِ حسین، کارمند است و در اداره راه خدمت می‌کند. طولی نمی‌کشد که حسین قد می‌کشد و عزیزدردانه پدر و 

مادر می‌شود. حالا حسین بزرگ شده است و پدر و مادر باذوق، او را در یکی از مدارس تربت‌حیدریه ثبت‌نام می‌کنند تا در آینده برای خودش کسی شود اما روزگار با حسین خوب 

تا نمی‌کند و او نمی‌تواند به درس ادامه دهد: »هنوز چهارم دبستان بودم که بیماری حصبه به‌سراغم آمد. یک سال در گیرودار بستری شدن بودم. دکترها وقتی روند بیماری‌ام را 

دیدند، از من قطع امید کردند اما خدا، همیشه یک جای کار ایستاده است و به همه بنده‌هایش نظر دارد. کم‌کم حالم خوب شد اما حصبه از آن زمان برایم یک یادگاری گذاشت که 

هنوز همراهم است. به‌دلیل ابتلا به این بیماری، شنوایی‌ام تحت‌تاثیر قرار گرفت و کم‌شنوا شدم.«


